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حال ناخوش رشته‌های علوم پایه 
در ایـــران!

وضعیت رشته‌های علوم پایه در ایران خوب نیست. 
این خلاصه‌ صحبت‌های سیاســتگذاران و اســتادان و 
دانشــجویان حوزه علوم پایه در چند سال اخیر است. 
برای این ادعا، دلایل مختلفی آورده شــده است و حالا 
امروز، آمارها و هشدارهای متخصصان، زنگ خطر را به 
صدا درآورده است. علت بی‌رغبتی به علوم پایه چیست 

و چرا بی‌توجهی به آن، آسیب‌زننده خواهد بود؟
زنگ خطر برای رشته‌های علوم پایه به صدا درآمده 
است؛ خطری که از اساتید جوان تا پیشکسوت و نخبگان 
علمی کشور، از مســئولان آموزش و پروش تا معلمان 

باسابقه جامعه در مورد آن هشدار جدی می‌دهند.
براساس تعریف دانشنامه آزاد ویکی پدیا، علوم پایه یا 
علوم بنیادی به مجموعه علومی گفته می‌شود که با هدف 
روش علمی برای بهبود نظریه‌های علمی برای درک بهتر 
یا پیش‌بینی طبیعی یا سایر پدیده‌ها است. این علوم به 
بررسی بنیادین پدیده‌ها یا بررسی ماهیت، قوانین و روابط 
حاکم بین آنها می‌پردازند؛ بنابراین می‌توان از این تعریف 
نتیجه گرفت که هرچه سرمایه‌گذاری بر روی علوم پایه 
بیشتر باشد، در حوزه‌های کاربردی شاهد پیشرفت‌های 

گسترده‌تری خواهیم بود.
علوم پایه، همان‌طور که از نامش پیداســت، ریشه 
دانشــی به حساب می‌آید که جنبه‌های کاربردی آن با 
زندگی روزمره ما سروکار دارد. از مهندسی ماشینی که 
هر روز با آن رفت و آمد می‌کنیم تا تشــخیص و درمان 
بیماری و سیاســتگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی که 

همه جوانب زندگیمان را متاثر می‌کنند.
حالا در زمانه‌ای که کشورهای توسعه‌یافته، مرزهای 
علم را به کمک پیشــرفت‌های چشــمگیر تحقیقاتی 
درنوردیده‌اند، در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تمایل به 
انتخاب رشته ریاضی در دبیرستان به کمترین میزان خود 
رسیده و رشته‌هایی مانند شیمی، زیست‌شناسی، فیزیک، 

ریاضیات و کاربردها با مازاد ظرفیت رو به رو هستند.
وضعیت برای ریاضیات، دشــوارتر از سایر رشته‌ها 
اســت، چه از لحاظ اقبال عمومــی و چه موقعیت‌های 
شــغلی مناسب آن. اســاتید ریاضیات هم مدت‌هاست 
کاهش اقبال دانش‌آموزان به انتخاب رشــته ریاضی و 

علل آن را تبیین کرده‌اند.
از انتخاب رشته که بگذریم، اغلب دانشجویان این 
رشــته هم که رشــته تحصیلی آنها از سال‌ها پیش با 
عنوان »ریاضیات و کاربردها« در دفترچه انتخاب رشته 
قرار دارد، سخن مشــترکی دارند: »برای ریاضیات کار 

مناسب وجود ندارد.«
برخی از اساتید دانشــگاه و فارغ‌التحصیلان رشته 
ریاضی هــم معتقدنــد، سیاســت‌گذاری‌ها هم علیه 
ریاضی‌خوانده‌ها عمل کرده است. در سال‌های گذشته، 
یکی از جدی‌ترین مقاصد شغلی برای بخش قابل توجهی 

از دانش‌آموختگان ریاضیات، تدریس ریاضی در مدارس 
بود؛ اما حالا آموزش و پرورش نیاز خود به معلم ریاضی 
را از دانشگاه فرهنگیان و فارغ‌التحصیلان رشته آموزش 

ریاضی رفع می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه شــهید بهشتی نیز 
معتقد اســت، یک فارغ‌التحصیل دوره کارشناســی یا 
کارشناسی‌ارشــد ریاضی درحال حاضر سردرگم است 
که کجا دنبال شغل بگردد. عده‌ای از دانش‌آموختگان 
ریاضی یا در بانک‌ها استخدام می‌شوند یا وارد تدریس 
خصوصی ریاضی می‌شوند یا در مدارس ویژه، در واقع 
به بیگاری گرفته می‌شوند! البته بیگاری را از لحاظ مالی 
نمی‌گویم، اما وقتی شما اختیار کار خود را نداری و هر 
چه که مدرســه می‌گوید را باید اجرا ‌کنی، از نظر من 

بیگاری محسوب می‌شود.
نامبرده، دبیری ریاضی را یکی از بهترین مشــاغل 
بــرای دانش‌آموختــگان ریاضــی می‌دانــد: »یکی از 
پرکاربردترین مشاغل برای کسانی که لیسانس ریاضی 
داشتند، دبیری ریاضی بود که ما در این مورد، در اواخر 
دهه هفتاد شمســی به نقطه‌ای رســیدیم که در دنیا 
مثال‌زدنی بودیم و تقریباً رقیبی در جهان نداشتیم. من 
همیشــه به این می‌بالیدم که در ایران، به تعداد مورد 
نیاز، معلم ریاضی زن در مدارس‌مان داریم و این امتیازی 
بــرای ما بود که افرادی که ریاضی را خوب خوانده‌اند، 
برای معلمی تربیت کنیم. اما فرصت دبیری ریاضی از 
فارغ‌التحصیلان ریاضی گرفته شده و متقاضیان، فقط 
باید از مســیر دانشــگاه فرهنگیان وارد حرفه دبیری 
شوند. دانشــگاه فرهنگیان یک دانشگاه نوپا است که 
با طرح و برنامه‌اش، نمی‌تواند جایگزین یک دانشــگاه 
جاافتاده در تربیت پایه‌ای یک دانشجوی ریاضی باشد. 
این دانشگاه می‌توانست به خوبی با کمک دانشگاه‌های 
دیگر، ریاضیات دانشگاهی افراد را قوی کند و با کمک 
دانشگاه‌ها، معلم تربیت کند و دوره‌های تربیت معلمی دو 
ساله و انواع کارورزی‌ها را تدارک ببیند. هیچ دانشگاهی 
به تنهائی نمی‌تواند چنــد درس علوم تربیتی و روش 
تدریســی ارائه دهد و بگوید معلم تربیت کرده است. 
تربیت معلم ریاضی با تربیت معلم علوم یا زبان فرق دارد. 
تحقیقات بسیاری هم پشتیبان این ادعا هستند که این 
آموزش‌ها متفاوت است و نمی‌شود آموزش‌ معلمان هر 
حوزه یا موضوع درســی را از خود آن حوزه، جدا کنید. 

یعنی نمی‌شود ریاضی، جدا از آموزش ریاضی باشد.«
همین مسائل باعث می‌شود که بخش قابل توجهی 
از این دانشــجویان که هر سال بدون علاقه و شناخت 
لازم، رشته ریاضی را انتخاب می‌کنند، برای کارشناسی 

ارشد به رشته‌های دیگری روی بیاورند.
یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضیات که 
مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضیات و کاربردها 

گرفته اســت، از دلایل انتخاب رشته ریاضیات چنین 
می‌گوید: »وقتی که دانش‌آموز پیش‌دانشــگاهی بودم، 
بیشتر به رشته‌هایی مثل کامپیوتر فکر می‌کردم، ولی 
رتبه‌ام جوری نبود که دانشگاه‌های دولتی تهران قبول 
شوم. تا حدی به ریاضیات هم علاقه داشتم، در نتیجه 
ریاضی را انتخاب کردم که اگر شــد، بعداً به کامپیوتر 

تغییر رشته بدهم.«
وی معتقد است، به کار پژوهشی در ایران اهمیت 
داده نمی‌شــود و همه به نوعی در حال فرار از مباحث 
محض هســتند: »وقتی برای کارشناسی ‌ارشد، رشته 
دشواری مانند ریاضی محض می‌خوانی که نه آزمایشگاه 
دارد نه ملموس است و نه مباحث آن به سادگی قابل فهم 
است، نهایتاً پیشرفت اجتماعی و شغلی برای دانشجو 

ندارد. در دانشگاه‌ها، استادان سعی می‌کنند مباحث را 
به سمت یادگیری ماشین ببرند و واضح می‌گویند اگر 

در بخش محض باشیم، کاربردی ندارد.«
وی در مورد مهم‌ترین دغدغه‌اش در طول تحصیل 
در رشته ریاضیات می‌گوید: »به عنوان یک دانشجوی 
علوم پایه، جدی‌ترین دغدغه من این اســت که یافتن 
کار مناسب و مرتبط بعد از تحصیل بسیار سخت است. 
در تمــام طول تحصیل نگران این هســتیم که بعد از 

فارغ‌التحصیلی به دنبال چه کاری باشیم.«
نگرانــی دانشــجویان ریاضیات دربــاره وضعیت 
شغلی‌شــان در حالی باعث کاهش اقبــال عمومی به 
انتخاب این رشته شده که به گفته دکتر حسین هرمزی، 
پژوهشــگر ریاضیات، ریاضی و آمار در مدیریت بحران، 

تکیه‌گاه‌های مهمی هستند. 
به کمک آنهــا، می‌توان زمان و میزان گردوغبار را 
پیش‌بینی کرد؛ فســاد اقتصادی و اداری را کاهش داد؛ 
احادیث جعلی را از معتبر تشخیص داد؛ نیروی انتظامی 
را در جرم‌شناسی کمک کرد و با به‌کارگیری در صدها 
مورد مشابه، زمینه اشتغال شمار بالایی از متخصصان 
ریاضی را فراهم کرد تــا انگیزه بالایی برای گرایش به 

این دانش فراهم شود.

درخصــوص فیزیک و ریاضیات، بــا وجود کاربرد 
گســترده و اهمیت این رشته‌ها در حوزه‌های مختلف، 
گروهی از متخصصان علت بی‌توجهی به این رشته‌ها را 
آموزش نادرست و کنکور می‌دانند. آنها معتقدند، سیر 
نزولی انگیزه دانش‌آموزان و دانشجویان از جایی شروع 
شد که هدف از یادگیری، چند تست درست در کنکور 

شد، نه فهم اصولی دروس.
عضــو هیئت‌علمی دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
آماده‌ســازی برای آزمون‌های ورودی مدارس و کنکور 
در مقاطع مختلف تحصیلی را دلیل غفلت دانش‌آموزان 
و دانشــجویان از حل مسئله دانست و گفت: »کنکور و 
آزمون‌های ورودی مــدارس خاص آموزش ریاضی در 

ایران را از بین برده‌اند.« 

بازار کار و یافتن موقعیت شــغلی مناســب شاید 
آن‌قدر که برای دانشجویان رشته‌های ریاضیات و فیزیک 
دشوار هســت، برای فارغ‌التحصیلان رشته‌هایی چون 
زیست‌شناســی و شیمی سخت نباشد؛ هرچند آنها هم 
گلایه‌هایی دارند و معتقدند تحریم‌ها، روند دسترسی به 
ابزار و مواد را برایشــان سخت کرده است.یکی دیگر از 
دانشجویان که به تازگی از رشته شیمی فارغ‌التحصیل 
شده است، می‌گوید: »بازار کار شیمی در همه جای دنیا 
خوب است، اما درحال حاضر این‌جا بیگاری‌ است. اکثر 
شرکت‌هایی که نیرو می‌گیرند، با توجه به حساسیت‌کاری 
که ممکن است داشــته باشند و نیروی متخصصی که 
می‌گیرند، دستمزد پایینی پیشنهاد می‌دهند. بازار کار 
وسیع است، اما صرفه اقتصادی ندارد. هر جایی که برویم، 
بالاترین حقوق پیشــنهادی هم اندک است، اما )میزان 
حقوق( برای رشته شیمی که با مواد خطرناک سروکار 
داریم، اصلاً موجه نیست. شرکت‌های بسیاری می‌شناسم 
که به دنبال نیرو هستند و دانشجویان تازه فارغ‌التحصیل 
زیادی هم می‌شناسم که به دلیل پایین بودن دستمزدها، 

در این رشته کار نمی‌کنند.«
وی که به دلیل علاقه به داروسازی، رشته شیمی 
را انتخاب کرده است، کافی نبودن حضور و فعالیت در 

آزمایشگاه را بزرگ‌ترین مشکل آموزش رشته شیمی در 
دوره کارشناسی می‌داند و می‌گوید: »یکی از بزرگ‌ترین 
دغدغه‌هایی که هم من و هم بقیه دانشجوها داشتیم، 
تجربی نبودن آموخته‌ها بــود. مثلًا واحدی را انتخاب 
می‌کردیم که آزمایشگاه داشــت، اما به نظرم با توجه 
به سیستم آموزشی الان، آزمایشگاهی که موجود بود، 
کفایت نمی‌کرد. شــیمی رشته‌ای بسیار عملی است و 
تا زمانی که تئوری‌ها در عمل دیده نشــوند، به خوبی 
یاد گرفته نمی‌شــوند. این مشکلی بود که ما در دوره 
کارشناســی داشــتیم. در مقطع کارشناسی‌ارشد هم 
مشکلی که با آن به طور گسترده رو‌به‌رو بودیم، کمبود 
امکانات بود. دستگاه‌ها به‌روز نبودند و مواد زیادی خارج 
از دســترس ما بود. نهایتاً برای ما مهم بود که کاری را 
که در آزمایشگاه انجام می‌دهیم به صنعت برسانیم، اما 
واضح است که وقتی در تجهیزات و فراهم کردن مواد 

مشکل داریم، به هدف نهائی هم نمی‌رسیم.«
یکی دیگر از دانشجویان علت این امر را زیستن زیر 
ســایه اقتصاد نفتی می‌داند و می‌گوید: »برخی از این 
شرکت‌ها، پژوهش‌های مرتبط با تحقیق و توسعه را با 
اعتمادی که به پژوهشگران دانشگاهی دارند، به دانشگاه 
و محققان دانشــگاهی سپرده و بودجه قابل توجهی را 

به این امر اختصاص می‌دهند. در ایران که یک کشــور 
مصرف‌کننده با اقتصاد نفتی است، این اتفاق نمی‌افتد و 
صنایع ما به معنای واقعی، واحد تحقیق و توسعه ندارند؛ 
چــرا که نیازهای صنعت به صورت آماده بدون قابلیت 
ارتقا با هزینه کلان از خارج کشور وارد می‌شود و بحث 
رقابت برای ارتقای محصولات نیز به علت انحصاری و 

دولتی بودن صنایع مطرح نیست.«
بهــره نبــردن از فارغ‌التحصیلان علــوم پایه در 
موقعیت‌های شــغلی مناسب، فقط یکی از دلایل موردِ 
اقبال واقع‌نشدن این رشته‌ها توسط متقاضیان تحصیل 
در دانشگاه‌ها است. برخی معتقدند، نیاز به متخصصان 
علوم پایه متناسب با ظرفیت اختصاص‌یافته به آنها در 

دانشگاه‌ها نیست.
یک پژوهشگر زمین‌شناسی می‌گوید: »جوانی که 
دکتری رشــته فیزیک را اخذ می‌کند، در صورتی که 
بخت با او یار باشد، می‌تواند به عنوان عضو هیئت علمی 
در دانشگاه جذب شود. این در حالی است که با وجود 
تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان علوم پایه، جذب کمتری در 
دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتد؛ بنابراین اگر قرار باشد کسی 
با مدرک دکتری به کار در یک شــرکت مشغول شود، 
ترجیح می‌دهد همین کار را با مدرک لیســانس انجام 

دهد. ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در رشته‌های علوم پایه 
باید کمتر شده و به دانشگاه‌های درجه یک و سراسری 
محدود شــود. در ایالت استرالیای غربی که وسعت آن 
حدوداً دو برابر ایران است، تنها یک دانشگاه علوم پایه 
وجود دارد. اگــر با روند کنونی که موجب بی‌انگیزگی 
دانشجویان علوم پایه اســت پیش برویم، این موضوع 
تهدیــدی جدی برای فن و تکنولــوژی ما اعم از علوم 
فنی مهندســی، تحقیقات فضائی، علوم پزشکی و... به 

حساب می‌آید.«
مشکلات رشته‌های علوم پایه چندان عمیق شده 
که حل آنها، باید از ریشه‌های آموزش و مقطع تحصیلی 
ابتدائی آغاز شود. تغییر شیوه‌های آموزش به گونه‌ای که 
دانش‌آموزان از همان سال‌های ابتدای تحصیل، اهمیت 
دروســی مانند ریاضی را بدانند و از آموختن آن لذت 
ببرند، فرآیندی اســت که علاوه‌بر آموزش و پرورش، 
بــه اراده نهادهایی همچون خانــه ریاضیات هم نیاز 
دارد. در مقاطع تحصیلی بالاتر که مسئله یافتن شغل 
پس از دوران تحصیل مطرح می‌شود، اعمال تغییرات 
بنیادینی از ســوی آموزش عالی نیاز است که عرضه و 
تقاضای بازار کار را به متخصصان علوم پایه متناســب 
کند تا بدبینی دانش‌آموزان نسبت به آینده شغلی این 

رشته‌ها از بین برود.

پروفسور »سید محمود حسابی«‌ با سه نسل 
کار و تلاش خستگی‌ناپذیر به تربیت هفت نسل 
استاد و دانشجو پرداخت که بسیاری از آنها از 
اساتید بنام دانشگاه‌های ایران و پیشرفته‌ترین 

مراکز علمی جهان هستند.
 پروفسور سید محمود حسابی‌، در سال ‌ 1281 )ه.ش(، 
از پدر و مادری‌ تفرشــی‌، در تهران‌ زاده‌ شد. پس‌ از 
سپری ‌نمودن‌ چهار سال‌، از دوران‌ كودكی‌ در تهران‌، 

سی و سومین سالگرد درگذشت مردی بزرگ از آسمان علم ایران

نگاهی به زندگی پر بار علمی 
 و خدمات پروفسور »سید محمود حسابی«‌ 

به‌ همراه‌ خانواده‌ )پدر، مادر و برادر(، عازم‌ شــامات‌ 
گردید. در هفت ســالگی‌، تحصیلات‌ ابتدائی‌ خود را، 
در بیروت‌، با تنگدستی‌ و مرارت‌های‌ دور از وطن‌، در 
مدرسه‌ كشیش‌های‌ فرانسوی‌، آغاز كرد، و هم‌‌زمان‌، 
توســط‌ مادر فــداكار، متدین‌ و فاضلــه‌ خود )خانم‌ 
گوهرشاد حسابی(، تحت‌ آموزش‌ تعلیمات‌ مذهبی‌ و 

ادبیات‌ فارسی، قرار گرفت. 
اســتاد، قرآن‌ كریم‌ را، حفــظ‌ و به‌ آن‌ اعتقادی‌ 
ژرف‌ داشــت. دیوان‌حافظ‌ را نیز از بر داشــته‌، و به‌ 
بوستان‌ و گلستان‌ سعدی، شاهنامه‌ فردوسی‌، مثنوی‌ 
مولوی‌، منشآت‌ قائم‌ مقام‌، اشراف ك‌امل‌ داشت. شروع‌ 
تحصیلات‌ متوسطه‌ وی مصادف‌ با آغاز جنگ‌ جهانی‌ 
اول‌، و تعطیلی‌ مدارس‌ فرانسوی‌ زبان ‌بیروت‌ بود. از 
این‌ رو، پس‌ از دو سال‌ تحصیل‌، در منزل‌، برای‌ ادامه‌، 
به‌ كالج‌ آمریكایی‌ بیروت‌ رفت، و در سن‌ هفده‌سالگی‌، 
لیسانس‌ ادبیات‌، در نوزده‌ سالگی‌ لیسانس‌ بیولوژی‌، 
و پس‌ از آن‌، مدر‌ك مهندســی‌ راه‌ و ســاختمان‌ را، 

اخذ نمود.
در آن‌ زمان‌، با نقشهك‌شــی‌ و راه‌‌سازی‌، به‌ امرار 
معاش‌ خانواده‌، کم‌ك میك‌رد. اســتاد، همچنین‌، در 
رشــته‌های‌ پزشــكی‌، ریاضیات‌ و ستاره‌شناسی‌، به‌ 

تحصیلات‌ آكادمی‌ك پرداخت. 
شركت‌ راه‌‌سازی‌ فرانسوی‌، كه محمودحسابی در 
آن‌، مشغول‌ به كار بود، به پاس‌ قدردانی‌ از زحماتش‌، 
وی‌ را برای‌ ادامه‌ تحصیل‌، به‌ كشور فرانسه‌ اعزامك‌رد، 
و بدین‌ ترتیب، در ســال‌ 1924 )م( به‌ مدرسه‌ عالی‌ 
برق‌ پاریس‌ وارد و در سال ‌ 1925 )م( فارغ‌التحصیل‌ 
شــد. هم‌‌زمان‌ با تحصیل‌ در رشته‌ معدن‌، در راه‌آهن‌ 
برقی‌ فرانســه‌، مشغول‌ به‌ كار گردید، و پس‌ از پایان‌ 
تحصیل‌ در این ‌رشــته، كار خود را، در معادن‌ آهن‌ 
شمال‌ فرانسه‌، ومعادن‌ زغال‌ سنگ‌ ایالت‌ »سار« آغاز 
كرد. سپس، به دلیل‌ وجود روحیه‌ علمی‌، به‌ تحصیل‌ و 
تحقیق‌، در دانشگاه‌ سوربن‌، در رشته‌ فیزی‌ك پرداخت، 
و در ســال‌ 1927 )م(، در سن‌ بیست‌ و پنج‌ سالگی، 

دانش‌‌نامه‌ دكترای‌ فیزی‌ك خود را با ارائه‌ رساله‌ای، تحت‌ 
عنوان‌ »حساسیت‌ سلول‌‌های ‌فتو الكتریك«، با درجه‌ 
عالی‌، دریافت‌ كرد. اســتاد، با شــعر و موسیقی‌ سنتی‌ 
ایران‌، و موســیقی‌ كلاســی‌ك غرب‌، به‌ خوبی‌ آشنایی‌ 
داشتند، و در چند رشته‌ ورزشی‌، موفقیت‌‌هایی‌ كسب‌ 
نمــود كه‌ از آن‌ میان‌ می‌توان‌ به‌ دیپلم‌ نجات‌ غریق‌ در 
رشته‌ شنا اشاره‌ نمود. از جمله‌ دستاوردهای‌ عمر پربار 
اســتاد، و مشاغلی‌ كه‌ در مســند آن‌، خدمات‌ علمی‌ و 

فرهنگی‌ شــایان‌ توجهی‌ ارائه‌ نمــود، می‌توان‌ به‌ چند 
نمونه‌ اشاره‌ كرد: مأموریت‌ وزارت‌ راه‌ و ترابری‌ )طرق‌ و 
شوارع‌ عامه(، برای‌ تهیه‌ اولین‌ نقشه‌برداری‌ علمی‌، فنی‌ 
و مهندسیك‌شور )تهیه‌ نقشه‌ نوین‌ راه‌ ساحلی‌ سراسری‌ 
میان‌ بنادر خلیج‌ فارس‌، بندر لنگه‌ به‌ بوشــهر( )1306 
ه. ش‌(، تأسیس‌ مدرسه‌ مهندسی‌ وزارت‌ راه‌ و تدریس‌ 
در آن )1307 ه. ش(، تأســیس‌ دارالمعلمین‌ عالی‌، و 
تدریس‌ درآن )‌1307 ه. ش‌(، ســاخت‌ اولین‌ رادیو در 
كشــور )1307 ه. ش‌(، تأسیس‌ دانش‌‌ســـرای‌ عالی‌ و 
تدریــس‌ در آن ‌)1308 ه. ش‌(، ایجاد اولین‌ ایســتگاه‌ 
هواشناســی‌ در ایران )‌1310 ه. ش(، نصب‌ و راه‌اندازی‌ 
اولین‌ دستگاه ‌رادیولوژی‌ در ایران )1310ه. ش(، تعیین‌ 
ساعت‌ ایران )1311 ه. ش(، تأسیس‌ اولین‌ بیمارستان‌ 
خصوصی‌، در ایران، به نام‌ »بیمارستان‌ گوهرشاد« )به یاد 
مادر گرامیشان‌( )1312 ه. ش(، مأمور وزارت‌ راه، برای‌ 
ساخت‌ راه ‌تهران‌ به‌ شمش‌ك، جهت‌ معادن‌ زغال‌سنگ 
)1312 ه. ش(، پیشــنهاد و تدویــن‌ قانون‌ تأســیس‌ 
دانشگاه‌ تهران، و تأسیس‌ دانشكده‌ فنی )‌1313 ه. ش‌( 
و ریاســت‌ آن‌ دانشكده‌ تا )1315 ه. ش‌( و تدریس‌ در 
آن‌، تأسیس‌ دانشــكده‌ علوم‌، و ریاست‌ آن‌ دانشكده‌ از 
)1321 تا 1327، و از 1330 تا 1336 ه. ش‌(، و تدریس‌ 
در گروه‌ فیزی‌ك آن‌ دانشكده‌، تا واپسین‌ روزهای‌ عمر، 
تأسیس‌ مركز عدسی‌سازی‌- دیدگانی‌- اپتی‌ك كاربردی‌، 
در دانشكده‌ علوم ‌دانشگاه‌ تهران، مأموریت‌ خلع‌ ید، از 
شــركت‌ نفت‌ انگلیس‌، در دولــت‌ دكتر مصدق‌، اولین 
رئیس‌ هیئت‌‌‌مدیره‌ و مدیرعامل‌ شركت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، 
وزیــر فرهنگ‌ در دولت‌ دكتر مصــدق)‌1330 ه. ش(، 
پایه‌گذاری‌ مدارس‌ عشــایری‌، و تأسیس‌ اولین‌ مدرسه‌ 
عشایری‌ ایران )1330 ه. ش‌(، مخالفت‌ با طرح‌ قرارداد 
ننگین‌ كنسرسیوم‌، و كاپیتولاسیون‌ در مجلس‌، مخالفت‌ 
با عضویت‌ دولت‌ ایران‌، در قرارداد سنتو »پاكت‌ بغداد« 
در مجلس، پایه‌گذاری ‌مؤسسه‌ ژئوفیزی‌ك دانشگاه‌ تهران 
)‌1330 ه. ش‌(، پایه‌گــذاری‌ مركز تحقیقات، و رآكتور 
اتمی‌ دانشــگاه‌ تهران‌، تأسیس‌ سازمان‌ انرژی‌ اتمی، و 

عضو هیئت‌ دائمی‌ كمیته‌ بین‌المللی‌ هسته‌ای )‌‌1330، 
1349 ه. ش(، تدوین‌ قانون ‌اســتاندارد، و تأســیس‌ 
مؤسســه‌ اســتاندارد ایران )1333هـ.ش‌(، تأسیس‌ 
اولین‌ رصدخانه‌ نوین‌ در ایران، تأســیس‌ اولین‌ مركز 
مدرن‌ تعقیب‌ ماهواره‌ها، در شــیراز )1335 ه. ش‌(، 
 پایه‌گذاری‌ مركز مخابرات‌ اســدآباد همدان )1338 
ه. ش‌(، تشكیل‌ و ریاست‌ كمیته‌ پژوهشی‌ فضای‌ ایران‌، 
و عضو دائمی‌ كمیته‌ بین‌المللی‌ فضا )1360 ه. ش‌(، 

حوزوی وارد شــهر قم شد و به سرعت دروس حوزوی را 
گذراند که شگفتی همگان را در پی داشت.

ایشــان تحصیل خود را تا حدود سال ۱۳۱۱ شمسی 
در قم ادامه داد و ســپس عازم نجف‌اشرف شد و از دروس 
خارج بزرگان حوزه استفاده کرد و از آیت‌الله سیدابوالحسن 
اصفهانــی اجازه اجتهاد گرفت. او پــس از مدتی به ایران 
بازگشت و در حوزه علمیه قم به تحصیل پرداخت. در قم 
نیز از آیت‌الله سیدمحمد حجت کوه‌کمری و آیت‌الله شیخ 
عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، اجازه اجتهاد 
گرفت. ایشــان همچنین از آیت‌الله مرعشی نجفی و شیخ 

عباس قمی، اجازه نقل حدیث به دست آورد.
آیــت‌الله طالقانی پس از پایان یافتن تحصیلاتش، به 
تهران بازگشت و از همان آغاز، با نوشتن مقاله و سخنرانی، 
موجب جذب جوانان شد. مرحوم طالقانی علت آمدنش را 
به تهران چنین بیان می‌کند: »پس از درگذشــت مرحوم 
پدرم، به اصرار دوستان و آشنایان به تهران برگشتم، چون 
احســاس کردم جوانان از نظر عقایــد و ایمان در معرض 
خطــر قرار گرفته‌اند. پس به پیروی از روش مرحوم پدرم، 
جلســاتی را برای عده‌ای از جوانان و دانشجویان در زمینه 

اصول عقاید و تفسیر قرآن تشکیل دادم.«
در همین راســتا، ایشان »کانون اسلام« را برای نشر 
معارف قرآن و سنت تأسیس کرد و سلسله سخنرانی‌هایی 
برای ارشــاد مردم ترتیب داد، این کانون محل آمدوشــد 

ماموران به منزل وی، شهید نواب صفوی و یارانش، آنجا را 
ترک کردند. از این‌رو وقتی ساواک به آن خانه هجوم برد، 
کسی از فدائیان را در آنجا نیافت. با این ‌حال آقای طالقانی را 
دستگیر و بازداشت کرد. اما چون مدرکی علیه وی به‌دست 
نیاورد، پس از مدتی آزادش کرد. او در سال‌های ۱۳۲۴ و 
۱۳۲۵ شمسی نیز وقتی که شهید نواب مورد تعقیب قرار 

گرفت، وی را در روستاهای اطراف طالقان پناه داد.
آیت‌الله طالقانی از نخستین کسانی بود که با صراحت 
و قدرت هرچه تمام، دولت جعلی اسرائیل را غاصب دانست 
و مســلمانان جهان به‌ویژه ملت ایران را به مبارزه با رژیم 
اســرائیل و برگرداندن حقوق از دست رفته‌ فلسطینی‌ها 
فراخواند. مرحــوم طالقانی در ســال ۱۳۲۷ به همراهی 
آیت‌الله کاشانی و دیگر گروه‌های اسلامی، نخستین همایش 
بر ضداسرائیل را برپا کردند. وی بعد از آن در سال ۱۳۲۸ 
به فلسطین رفت و از نزدیک با رنج‌های مردم فلسطین و 

آوارگی‌شان آشنا شد.
در همین راســتا بود که در عید فطر سال ۱۳۴۸ در 
خطبه نماز عید فطر به مسئله فلسطین پرداخت و ضمن 
آگاه ساختن مردم، از ستمِ رفته بر مردم فلسطین و یادآوری 
مسئولیت آنان در این مبارزه، از مردم خواست، فطریه‌های 
خود را برای کمک به مبارزان فلســطینی هدیه کنند. او 
خود اولین نفر بود که دست در جیب کرد و فطریه‌اش را 

کنار محراب گذاشت.

در محیط خفقان ستم‌شاهی، »مسجد هدایت« سنگر 
مبارزه‌ آیت‌الله طالقانی علیه رژیم پلیسی پهلوی بود و حدود 
۳۰ ســال سخنان آتشین او به اجتماع این مسجد شور و 
گرمی می‌بخشید و تشنگان حقیقت را سیراب می‌کرد. پس 
از روی کار آمــدن دوباره محمدرضا پهلوی با کودتای ۲۸ 
مرداد و به کمک ســازمان جاسوسی آمریکا)سیا(، عده‌ای 
از مبــارزان از جمله آیت‌الله طالقانــی با انگیزه مذهبی و 
ملی برای ادامه دادن مبــارزه، »نهضت مقاومت ملی« را 

بنیان نهادند.
این نهضت فعالیت‌های مؤثری داشت تا این‌که در سال 
۱۳۳۶ شمســی ساواک با یورشی سنگین، عده‌ای زیادی 
از اعضا را دســتگیر و زندانی کــرد و به این ترتیب آقای 
طالقانی نیز دســتگیر و روانه زندان شد و بیش‌از یک‌سال 

در زندان به‌سر برد. 
پس از آن‌که نهضت ملی دچار اختلافات شد و از نگاه 
طالقانی دیگر توان یک مبارزه اصولی با شــاه را نداشت، 
طالقانــی و همفکرانش درصــدد برآمدند تا راهی دیگر را 
برای مبارزه‌ی مدنی و سیاسی خود برگزینند. طالقانی به 
همراه مهدی بازرگان و یدالله سحابی در اردیبهشت ۱۳۴۰ 

شمسی »نهضت آزادی ایران« را تأسیس کردند.

در ســال ۱۳۴۱ شمســی بــه دنبال حرکــت امام 
خمینی)ره( علیه انقلاب ســفید شاه، آیت‌الله طالقانی نیز 
برای برداشتن نقاب از چهره نوکران استعمار، به افشاگری 
دســت زد. رژیم سرســپرده که مصمم به اجرای برنامه 
دیکته‌شــده از سوی آمریکا بود، آقای طالقانی را دستگیر 

و روانه زندان کرد. 
چند ماهی از دستگیری وی نگذشت که رژیم پهلوی 
در پی دســتاویزی بود تا او را مدت طولانی‌تری در زندان 
نگــه دارد. از این‌رو پیش از فرارســیدن ماه محرم ۱۳۴۲ 
شمســی، وی را آزاد کرد تا با توطئه‌ای جدید دوباره او را 
راهی زندان کند؛ نقشه این بود که مقداری مواد منفجره را 
در خانه‌اش پنهان نماید، آنگاه او را به جرم تهیه و نگهداری 
مواد منفجره به عنوان یک شورشی تروریست، دستگیر کرده 

و به پای میز محاکمه بکشاند.
اگرچه آیت‌الله طالقانی پی برده بود که این عمل رژیم 
باید در راســتای توطئه‌ای باشــد، اما با این حال تصمیم 
گرفــت در ماه محرم، یزیدیان زمان را رســوا کند. او در 
مســجد هدایت به بیان واقعیت‌های جاری کشور و آنچه 
در زندان می‌گذشت، پرداخت و شاه را با انقلاب سفیدش 
مورد شــدیدترین حملات قرار داد و با استفاده از سخنان 
سرور شهیدان کربلا، مردم را به قیام علیه حکومت پهلوی 
فراخواند، سخنرانی او یازده شب ادامه یافت و چون آگاه شد 
که ساواک تصمیم به دستگیری‌اش دارد، به لواسانات رفت.

صفحه 7
پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴
۱۱ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹4۵

۱۹ شــهریور در تقویم ملی کشورمان، سالروز 
وفــات مرحوم آیت‌الله طالقانــی، اولین امام‌ جمعه 
تهران و از یاران امام خمینی)ره( در پیروزی انقلاب 
اسلامی است. ایشان با تکیه بر علم و ایمان با صلابت 
خــود، رابطه‌ جوانان با آرمان‌های امام)ره( را تقویت 
کرد و در مقابل زیاده‌خواهی‌های پهلوی ایستاد. وی 
از نخستین مبارزان فکری علیه رژیم صهیونیستی 
محسوب شــده و ارتباط نزدیکی با فدائیان اسلام 
داشت، همچنین توجه به مسائل بین‌المللی و حضور 
مؤثــر در کنفرانس‌های اســامی از جمله اقدامات 

آیت‌الله طالقانی محسوب می‌شود.
»سیدمحمود علایی طالقانی« فرزند سیدابوالحسن، 
روز چهارم ربیع‌الاول ســال ۱۳۲۹ قمری در طالقان 
)اســتان البرز( بــه دنیا آمد. او در پنج ســالگی وارد 
مکتب‌خانه زادگاه خود شــد و آنجا دروس مکتبی را 
گذراند و در هفت سالگی برای ادامه تحصیل به تهران 
عزیمت کرد و با پوشیدن لباس روحانیت، به مدرسه 
ملارضا در میدان امین‌السلطان رفت و دروس مقدماتی 
صرف و نحو را در این مدرســه گذراند. سیدمحمود 
ســپس در ۱۰ ســالگی، برای ادامه تحصیل در علوم 

اقشار مختلف جامعه اعم از افسران ارشد ارتش، مهندسان 
و صاحبان‌ منصب‌ عالی‌ در برخی وزارتخانه‌ها همچون پست 
و تلگراف، دانشیاران، آموزگاران، دانشجویان، دانش‌آموزان 
و حتی کسبه بود. همچنین مجله‌ای به نام »دانش‌آموز« 

از طرف این کانون منتشر شد.
پس از شــهریور ۱۳۲۰ که به رانده‌شدن رضاخان از 
کشــور و بازشدن نسبی فضای سیاسی انجامید، برخی از 
رهبران سیاسی به بازپس‌گیری حقوق از دست رفته‌ ملت 
ایران همت گماشــتند. از جمله دکتر مصدق و یارانش در 
مجلس شــورای ملی، شعار ملی‌کردن صنعت نفت را سر 
دادند. این شــعار که از سوی ملت ایران و به‌ویژه آیت‌الله 
سید‌ابوالقاسم کاشــانی تأیید شد، با پایمردی و همکاری 
ایشــان مورد تأیید رهبران مذهبی نیز قرار گرفت. در این 
راســتا آیت‌الله طالقانی که مبارزه با استعمار و استبداد را 
تکلیف شــرعی خود می‌دانست، با شور و ایمانی عمیق به 
این نهضت پیوست و به اقدامات مؤثری در این راه پرداخت.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، آنگاه که رژیم پهلوی 
جای پایش را محکم کرد و به انتقام‌جویی از فدائیان اسلام 
پرداخت، در چنین زمان حساسی، آیت‌الله طالقانی فعالان 
ایــن گروه را در خانه‌اش پناه داد، ولی با مشکوک‌شــدن 

به دنبال دستگیری امام در شب ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ 
و قتل‌عام مــردم در روز ۱۵ خرداد، اعلامیه‌ای با عنوان 
»دیکتاتور خون می‌ریزد« در سرتاســر ایران منتشــر 
شــد که شاه را بیش ‌از پیش رسوا کرد. ساواک آیت‌الله 
طالقانی را ســبب انتشار اعلامیه دانست و در تعقیب او 
به لواسانات هجوم برد و وی برای در امان‌ماندن مردم از 
اعمال جنون‌آمیز ساواک، از اختفا بیرون آمد و خودش 
را تســلیم کــرد و به این ترتیب دوبــاره در ۲۳ خرداد 
۱۳۴۲ دســتگیر شد و بعد از چهار ماه بازداشت، در ۳۰ 
مهر ۱۳۴۲ در بیدادگاه نظامی محاکمه و به ۱۰ ســال 
زندان محکوم شــد، البته رژیم شاه مجبور شد ایشان را 

در آبان ۱۳۴۶ آزاد کند.
مرحوم طالقانی به دلیل ادامه دادن مبارزه‌ها، در سال 
۱۳۵۰ به مدت یک‌ماه در خانه زندانی و ســپس به زابل و 
بعد به بافت کرمان تبعید شد و در خرداد ۱۳۵۲ به تهران 
بازگشت. در پاییز ۱۳۵۴ ایشان دوباره دستگیر و روانه زندان 
شد، تا این‌که در شامگاه هشتم آبان ۱۳۵۷ با آغاز خروش 

مردم و قیام اسلامی، از زندان آزاد شد.
آیــت‌الله طالقانی در چهاردهم آذر ۱۳۵۷ با انتشــار 
اعلامیه‌ای با ابراز ناراحتی از کشتار مردم به دست رژیم شاه 
در ماه محرم، از مردم خواست در راهپیمایی روزهای تاسوعا 
و عاشورا شرکت کنند. رژیم شاه فشار زیادی بر ایشان وارد 
کرد که آن پیام را پس بگیرد، ولی ایشان نپذیرفت و خود 
شخصاً با شرکت در این راهپیمایی پرشور، حرکت انقلابی 
مردم ایران را جهت بخشید و آن ‌را به رفراندومی بزرگ بر 
ضد حکومت شاه و به روزی سرنوشت‌ساز در پیروزی انقلاب 
اسلامی تبدیل کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی، نقش آیت‌الله 
طالقانی همانند پیش از انقلاب چشمگیر به نظر می‌رسید 
و از ایشــان با عنوان یار وفادار امام خمینی رحمه‌الله یاد 
می‌شد. از مسئولیت‌های آیت‌الله طالقانی می‌توان به عضویت 
در شــورای انقلاب و مجلس خبرگان قانون اساسی اشاره 
کرد که به نمایندگی از مردم تهران در آن شرکت می‌کرد.

همچنین وی در برپایی نماز جمعه نقش مهمی را ایفا 
کرد و پس از طرح مســئله با امام خمینی)ره(، با موافقت 
ایشــان روبه‌رو شد و به امامت نماز جمعه تهران منصوب 
شد. آیت‌الله طالقانی مکان برگزاری نماز جمعه را دانشگاه 
تهران انتخاب کرد تا از این رهگذر، نمازگزاران را به دانشگاه 
بکشــاند و دانشگاهیان را به صف نماز بیاورد و دینداری و 
روشــنفکری را به هم بیامیزد. ایشان شش نماز جمعه در 
تهــران اقامه کرد که نخســتین آن پنجم مرداد ۱۳۵۸ و 

آخرین آن شانزدهم شهریور ۱۳۵۸ بود.
حوزه تفکر طالقانی محدود بــه مرزهای جغرافیایی 
ایــران نبــود. وی در کنفرانس‌های متعــددی با حضور 
اندیشــمندان اســامی شــرکت کرد و با اندیشمندان و 
مبارزان مســلمان به گفت‌وگو نشســت. او از سال ۱۳۲۷ 
شمسی برای شناساندن صهیونیست‌ها به مردم مسلمان 
ایران، شناساندن حق مردم مسلمان فلسطین به همگان 
و نشان‌دادن علت این بدبختی‌ها که همان تفرقه در میان 
امت اسلام است، به نوشتن، گفتن، اعلامیه دادن، تبلیغ و 

مسافرت کردن اقدام کرد. 
مرحوم آیت‌الله طالقانی سرانجام در ۱۹ شهریور ۱۳۵۸ 
شمسی در تهران دارفانی را وداع گفت. پیکر پاک ایشان بنا 
بر وصیتش، در میان شهدای بهشت‌زهرا)علیهاالسلام( به 
خاک سپرده شد. انبوه جمعیت پیکرش را برای خاک‌سپاری 
به بهشت‌زهرا بردند و صبح سه‌شنبه در میان شیون و ناله 
مردم، پیکرش دفن شــد و دولت یک‌روز تعطیل و سه‌روز 

عزاداری عمومی اعلام کرد.
بــا توجه بــه مطالب فوق، آیــت‌الله طالقانی با علم 
سرشار خود نه‌تنها اقتضای زمان خویش مبتنی‌بر مبارزه 
با طاغوت را به خوبی تشخیص داد، بلکه از یاران نزدیک 
امام خمینی)ره( در پیروزی انقلاب اسلامی بود و جوانان 
را با آرمان‌های امام راحل آشــنا کــرد. وی برای تحقق 
جامعه اسلامی به برگزاری نماز جمعه روی آورد و اولین 
امام‌جمعه تهران بود که دانشــجویان را وارد عرصه‌های 
عبــادی و سیاســی کرد تا بصیرت آنــان را ارتقاء دهد. 
بهره‌مندی از آثار علمی و کسب تجربه از اقدامات آیت‌الله 
طالقانی می‌تواند کمک شایانی به حل مسائل سیاسی و 

فرهنگی کشورمان کند.

تهران جمعه  امامت  اولین  تا  طالقان  وستای  ر از 

تأسیس‌ انجمن ‌موسیقی‌ ایران، مؤسس‌، و عضو پیوسته‌ 
فرهنگســتان‌ زبان‌ ایران‌ از )1349 ه. ش( تا آخرین‌ 
روزهای‌ فعالیت‌. فعالیت‌ در دو نسل‌ كاری، و آموزش‌ 
7 نســل‌ استاد و دانشجو، از خدمات‌ ارزنده‌ پروفسور 
حسابی‌، به شمار می‌رود، و در همین‌ راستا، وی از سال 
)1350 ه. ش( به عنوان‌ استاد ممتاز دانشگاه‌ تهران‌، 
شناخته‌ شد. استاد، به‌ چهار زبان‌ زنده‌ دنیا: فرانسه‌، 
انگلیســی‌، آلمانی‌ و عربی‌ مسلط‌ بود، و به‌ زبان‌‌های‌: 
سانسكریت‌، لاتین‌، یونانی‌، پهلوی‌، اوستایی‌، تركی‌ و 
ایتالیایی‌ اشراف‌ داشت. دكتر حسابی‌ به‌ ایران‌، فرهنگ‌ 
و ادب‌ و اعتقادات‌ سنتی‌ و مذهبی‌ این‌ سرزمین‌ عشق‌ 
می‌ورزید، و گذشته‌ از سفر به‌ كشورهای‌ متعدد عالم‌، 
به‌ سراسر ایران‌ سفر كرده‌ بود، و از این مسافرت‌‌های 
پربار داخلی‌ و خارجی‌، ‌یادداشــت‌ها و سفرنامه‌های‌ 
بســیاری‌ به جای‌ نهاد. در زمینه‌ تحقیق‌ علمی‌ 25 
مقاله‌، رســاله‌ و كتاب‌ از استاد به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌. 
تئــوری‌ »بی‌نهایت‌ بــودن‌ ذرات‌« ایشــان‌ در میان‌ 
دانشمندان‌ و فیزی‌‌كدانان‌ جهان شناخته‌ شده‌ است‌. 
نشان‌ »اوفیسیه‌ دولا لژیون‌ دونور« و همچنین‌ نشان‌ 
»كوماندور دولا لژیون‌ دونور«، بزرگ‌ترین‌ نشان‌‌های‌ 
كشور فرانسه به‌ ایشان اهدا گردید. استاد، تنها شاگرد 
ایرانی‌ پروفســور انیشتین‌ بوده، و در طول‌ زندگی، با 
دانشــمندان‌ تراز اول‌ جهان‌، نظیر شرودینگر، بورن، 
فرمی‌، دیراك، بوهر،... و با فلاسفه‌ و ادیبانی‌ همچون‌ 
آندره ‌ژید، برتراند راسل، و... تبادل‌ نظر داشته ‌است. 
پروفسور حسابی‌‌، از ســوی‌ جامعه‌ علمی‌ جهان، به‌ 
عنــوان‌ »مرد اول‌ علمی‌ جهان‌« )1990 م‌( برگزیده‌ 
شد‌ و در كنگره‌ »شصت‌ سال‌ فیزی‌ك ایران‌« )1366 
ه. ش‌( ملقب‌ به‌ »پدر فیزی‌ك ایران‌« گردید. پروفسور 
حسابی در 12 شهریور 1371 )ه. ش‌(، در بیمارستان‌ 
دانشگاه‌ ژنو به‌ هنگام‌ معالجه‌ قلبی‌ بدرود حیات‌ گفت. 
مقبره‌ استاد، بنا به‌ خواسته وی، در زادگاه‌ خانوادگی‌، 

در شهر دانشگاهی‌ تفرش‌، قرار دارد.
منبع: بنیاد پروفسور حسابی‌


